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 چکیده

خروجی این  تقسنیم   . یکی از آنها تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع است.به لحاظ موضوع خود دارای تقسیماتی است «قضیه حملیه»
. تعبینر دندا اسنت    ینه حمل یو مخمسن  یو مربعن  یمثلثن  یماتتقسن سه یا چهار یا پنج قسم است که به ، در متون مختلف منطقی، بندی
منطق نگاران . را ارائه کردا اند یمثلث تقسیم، به جای ماندا ارسطوکه از  یبر طبقه بند یهدخص یهتا قرن هفتم با افزودن قض یانارسطوئ
 یمتقسن ، یسننت  اننه به مت  اقسام سه گ یهقض ی افزودن ا. را طرح کردا اند یمربعتقسیم ، یعیهطب یهقرن هفتم با افزودن قضاز ، مسلمان

اقسنام   یرفتندرا پذ یمربع یمآنها که تقس. بند ددند یپا یمربعمعروف  میتقس  یبه هم یباتقر یق نگاران بعدطمربع را بوجود آورد که من
قسنم اضنافه    ین   یمربع یمه به تقسکسی ک اما. به آن اضافه کردند یدیو قسم جد یرفتندپذ یفرا با همان نگرش و تعر یسه گانه قبل
 یندگاا دو دضنم  تبینی    و  تا به روش توصیفی و تحلیلیای  مقاله درصدد است  .است یعلامه حلنمود مخمس را ارائه  یمنمودا و تقس

 یو مربعن  یمثلثن  یماتتقسبه ای  سئوال پاسخ دهد که معیار و نتایج است  یو مربع یمثلث یمتقس یدایشکه سبب پ یلو عدم تحو یلتحو
 چیست؟  در آثار منطق نگاران مسلمان یهحمل یو مخمس

 واژگانکلید

  علامه حلی، تقسیم مخمسی، عیتقسیم مثلثی و مرب، قضیه حملیه

 
 
 

                                                           

 ایرانقم ،آزاد اسلامیدانشگاه ، واحدقم، فلسفه و حکمتگروه  استادیار ، 

 mohirandoost@gmail.com :ایانامهر

 مطالعات فقهي و فلسفي

 1931 مستانز، 12سال سوم، شماره 

 64ـ  46صفحات 



64   ..............................................1311 مستان، ز12 هشمار ، مسوسال / يو فلسف يالعات فقهمط ينامه تخصص فصل 
 

 بیان مسئله

بحث پیرامون تقسیمات قضایای حملیه به عنوان یک مسئله مهم تحقیق در دانش منطقق و فلسقفه   

پرچقاشش بشقمار مقی     یکی از مسائل مهم تحقیق واز پقووشش شقای   و به عنوان. مطرح بوده است

 (. 038ص ، 0ج ، 0891، طوارس) هورحصم یااست و همهمل یا یهنظر ارسطو قض از. رفت

 تقسقیم ، ییارسقطو  یبر طبققه بنقد   یهشخص یهتا قرن شفتم با افزودن قض یانارسطوئور کلی طب

موضقو  در  ، مبنقا  یق  بنابر ا(.یهو جزئ یهکل)مهمله و مسوره ، یهشخص :را ارائه کرده اند یمثلث یبند

و عقد    یقری ر فراگصقورت اگق   یق  در ا.اسقت  یکل یاو ( یهشخص)است  یجزئ یاامر یهحمل یهقض

منطق نگقارانی  .  مسوره است و الا مهمله است، باشد ی مع یموضو  کل یقحکم بر مصاد یریفراگ

ابق  سقهلان   ، ی  اندشسق حقز ابق   ، ینااب  سق ، (ق061-338) یابو نصر محمد ب  محمد فارابچون 

 شستند یرا ی بر ا یاشراق و خواجه طوس شیخ، یفخرراز، یغزاش، یساو

را طقرح کقرده    یمربعق  یبنقد  طبقه، یعیهطب یهقرن شفتم با افزودن قض در، لماننگاران مسمنطق 

است اما حکم بر افراد  یاست که موضو  در آن مفهو  کل یا یهقض، به اعتقاد آنها یعیهطب یهقض. اند

افزودن ای  قضیه به مت  اقسا  سه گانه . بماشو شو موضو  است یبلکه مفهو  کل .یستن یآن جار

م مربع را بوجود آورد که منظق نگاران مسلمان بعدی تقریبا به شمی  تقسم مربقع پقای   تقسی، سنتی

 .بند و متعهد شدند

آنها که تقسیم مربع را پذیرفتند اقسا  سه گانه قبلی را با شمقان نگقرو و تعریقذ پذیرفتنقد و     

شخصی کقه  تنها . و اشبته معیار جدیدی برای مقسم شحاظ نمودند. قسم جدیدی به آن اضافه کردند

متوشقد  )به تقسیم مربع یک قسم اضافه نموده و تقسیم مخمس را ارائقه کقرده اسقت علامقه حلقی      

. و مسقوره  یعیقه طب، عامه، مهمله، یهشخص: عبارتند از یهحمل یهاقسا  قض یاز نظر و .است ( ق649

از  ودر اصقطلاح متقداوا اسقت ومقصقود     یعیقه شمان طب، از عامه یمراد و( 44ص، 0363، یحل)

  باشد یم یقیهحق، یعیهطب

، در آثقار منطقق نگقاران مسقلمان     یقه حمل یو مربعق  یمثلث یماتتقسای  نوشتار به منظور تبیی  

و سقسس   سابقه و پیشینه قضیه حملیه در آثار منطقی مطرح شده، نگاشته شده که در بخش نخست
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 .سقت دیدگاشهای مختلذ در خصوص تقسیمات مثلثی و مربعقی و مخمسقی توضقیا داده شقده ا    

وآنگاه دو دیدگاه تحویل و عد  تحویل که سبب پیدایش تقسیم مثلثی و مربعی است مورد بررسی 

 است قرار گرفته

 قضیه حملیه پیشینه ی

اگقر چقه در    یو( 038، 0891، ارسقطو . )سابقه قضایای حملیه و تقسیم آن به ارسطو باز می گردد

 یهقضق  یشک  در طبقه بنقد ، سخ  گفته است یهشخص یهاز قض( کتاب اشعبارة)یناسارم یرساشه بارم

از نظقر   در واقع .شمی  اقدا  مورد بررسی و کاوو منطق نگاران شده است.آن راحذف کرده است

 یرشارحان ارسقطو در تفسق  (. 038ص ، 0ج ، 0891، ارسطو)مسور  یامهمل است و یا یهارسطو قض

به عنقوان  ، (ق484-401)اب  رشد . اختلاف نظر دارند یارسطوئ یازطبقه بند یهشخص یهحذف قض

وشکق   ( 02ص ، 0419، اب  رشقد  . )داده است یاراتوض یدگاهد ی شم یمثاا بدون ملاحظه انتقاد

و  یقاس در کتقاب اشق  یاقضقا  یمتقسق  یگاهآن را براساس جا( ق.ه 364-091) یب  عد یایحییابوزکر

 ( شمان، ارسطو. )کرده است یرتفس یاقتران یاسدر ق یهعد  اعتبار شخص

محمقوا و نسقبت   ، موضقو  : وجقود دارد رکق   سقه   یهحمل یهدر شر قضلاز  به ذکر است که 

زیقرا  . توجه شود تقسیمات دیگری از حملیه بدسقت مقی آیقد   موضو  شرگاه به تنهایی به . یهحکم

زمان و ماننقد  ، مکان، اشخاص یشا شرگاه نا  .و یا کلی است یجزئ یابه اعتبار موضو  خود  یهقض

 «یهشخصق »را  یاقضقا  ینگونقه ا یبقه طقور کلق   قضیه جزئقی اسقت    یردقرار بگ یه  قضآن در موضو

ابق   »: شقود  یگفته مق  یوقتمثلا . مکان صدق کند یازمان  یاآن نا   یربر غ تواند ینم یگردو .نامند یم

ابق   نا  خقاص  ، مثاا موضو  ی در ا. یستن شخص یکاز  یشمصداق آن ب، « سینا فیلسوف است

شقی    یقک از  یشمصداق آن ب. «کعبه قبله گاه مسلمانان است»: اگر گفته شود  شمچنی .ستا سینا

، یهقضق  یق  در ا "بقود  یلاسقرائ  ینقابود  یو سه روزه شبنان گا  نخست برا ینگ سج“و یا  .یستن

وسقه   یاز جنگ سق  یربر غو شذا  .یه استموضو  قضمکان خاص و جزئی و زمان خاص و جزئی 

 . کند یشبنان اتفاق افتاده است صدق نم ی رزمکه در س یجنگ یرروزه و بر غ

نقزد منطقق    یکصورت سه حاشت متصور است و شر  ی در ا، باشد  یکل یهموضو  قضاگر  اما
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متوجه بوده و  یبه خود مفهو  موضو  کل یهکم در قضیا طبیعیه است که ح. دارند یدانان نا  خاص

مورد خود انسقان   ی در ا «انسان نو  است» شود یگفته م یوقت مثلا. سرایت نمی کند افرادحکم به 

اسقت  « مهمله»و یا . به افراد ندارد یو کار باشد یاست مورد نظر م یمفهو  کل یکاز آن جهت که 

در  یعنقی ، افراد است متوجه باشقد  یبرا یینهاز آن جهت که آ، یبه موضو  کل یهحکم در قضیعنی 

مقراد افقراد انسقان    . «زیانکقار اسقت  انسقان  » شود یگفته م یوقت. گردد یحکم به افراد باز م یقتحق

که حکم مربوط به شمه افقراد تعلقق    یستدر آن مشخص ن ینکهاز جهت ا یوش. نه مفهو  آن، است

 .جهت مهمل رشا شده است ی چون از ا نامند؛ یم «مهمله»را  یهقض، از آنها یبه برخ یا ستگرفته ا

، است متوجه باشد یاز آن جهت که کل ی  کلبه موضو یهحکم در قضیعنی  .است« محصوره»و یا 

 یقا حکم مربوط به شمقه افقراد موضقو  اسقت      ی شده است که ا یانتفاوت که در آن ب ی با ا یوش

 . از افراد یبعض

اب  سینا در اشارات خود انوا  ترکیب خبری را به سه نو  منحصر سقاخته و قضقیه حملیقه را    

 :ی  تعریذ می کنداوشی  صنذ ترکیب خبری می داندو آن را چن

أوشها اشذی یسمى اشحملی و شو اشذی یحکقم فیقه بقمن معنقى     : و أصناف اشترکیب اشخبری ثلاثة»

و در کتقاب ناقات چنقی     (. 04ص، 0413، ابق  سقینا  )« محموا على معنى أو شیس بمحموا علیه

 :گوید می

و ، معنقى محمقوا  و ، معنقى موضقو   : عند اشذش  ثلاثقة ، فان أجزا شا اشذاتیة، کل قضیة حملیة»

درایق    .و سسس تقسقیماتی از حملیقه ذکقر مقی کنقد     ( 06ص، 0328، اب  سینا) ”معنى نسبة بینهما

الانسقان   »اشبته در تاشیفات بقوعلی سقینا حملیقاتی چقون     . خبری از قضایای طبیعیه نیست اتتقسیم

. مقی آورد « سان  ضاحکٌالان»وجود دارد وشی او ای  قضایا را در زمره مهمله دانسته و در کنار  ”نو ٌ

فصل مستقلی با عنوان قضایای شخصیه و مهمله و محصوره گشوده ، اب  سینا در نهج سو  اشارات

، 0324، ابق  سقینا  )و نامی از طبیعیه به میان نیاورده و شمان اقسا  سه گانه سنتی را ذکر مقی کنقد   

کسانی مثل خواجه طوسی و  یعنی. شارحان آثار بوعلی شم چنی  برداشتی را نشان داده اند (04ص

 .فخر رازی شم به قضیه طبیعیه به عنوان یک قضیه مستقل نگاه نکرده و آن را مهمله مقی پنداشقتند  
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اقسا  سه گانه سنتی را مطرح نموده و ، خواجه طوسی در شرح شمی  نهج سو  به پیروی از موشذ

مهملقه مقی پنقدارد و مقی     ، نقد در ادامه بطور صریا و روش  آنچه را متاخری  قضیه طبیعیه می دان

طبیعت شی  نقه کلقی   ، به باور خواجه. گوید موضو  قضیه مهمله طبیعت شیئ م  حیث شی است

باید لاحق و قرینقه ای بقه طبیعقت در    . است و نه جزئی و نه عا  و نه خاص و نه کثیر و نه واحد

طبیعقت شقی  مق     اکنقون اگقر   . موضو  قضیه اضافه شود تا به یکی از ای  حالات تخصیص یابد

 (001ص، 0ج، 0324، طوسی.)خواشد بود« مهمله»در آن صورت ، حیث شی موضو  باشد

نیز قبل از خواجه طوسی بقه مهملقه بقودن ایق  قضقایا      ، (ق441متوفی )عمرب  سهلان ساوی 

وی عنوان فصل سو  از مقاشه سو  کتاب منطق خقود را بقه اقسقا  سقه گانقه حملیقه       . تصریا دارد

، 0393، یسقاو ) .مهمله می پندارد، را بدون ذکر نامی از طبیعیه قضایای طبیعیه را اختصاص داده و

 (023ص

بر شرح خواجه طوسی به پیقروی از   اگرچه در محاکمات خود( 266متوفی )قطب اشدی  رازی 

او طبیعیه را مهمله می پندارد و اقسا  سه گانه سنتی را برای حملیات ذکر کرده و مقسم را طبیعت 

بقر  ، اما در شرح مطقاشع بعقد از ذکقر آرای منطقیقی      (. 008ص، 0ج، 0324، طوسی. )داندشی  می

دیدگاه مهمله پنداری طبیعیه نقد وارد کرده و جایگاه مستقلی برای قضیه طبیعیه قائل شده اسقت و  

و  و الأوشى ان یربّع اشقسقمة “: نهایتا تقسیم مربع را باای اقسا  سه گانه سنتی می پذیرد و می گوید

یقاا موضو  اشقضیّة ان کان جزئیا حقیقیّا فهى اشمخصوصة و ان کان کلیّا فاشحکم ان کقان علقى مقا    

، اشقرازی )« صدق علیه فهى اشمحصورة او اشمهملقة و اشاقا یکقون اشحکقم علقى نفقس طبیعقة اشکلقى        

یعنی تقسیم مربع از تقسیم مثلث شایسته تر است و طبیعیه قضیه ای است که حکقم بقر   ( 000ص

 .تعلق گرفته است، بدون درنظرگرفت  مصداق ، س طبیعت کلینف

بنابرای  تا اواخر قرن ششم طبیعیقه از جایگقاه مسقتقل برخقوردار نبقود و بیشقتر در فهرسقت        

و به نظر می رسد . و کمتر در زمره قضایای شخصیه منظور می شد. قضایای مهمله پنداشته می شد

قضقایایی  ، آنقبقل از  و  طرح شده یقرن شفتم شار از یقمساشه منط یکبه منزشه ، یعیهطب یهقض که

 . می پنداشتندمهمله  را غاشبا« جنسٌ یوان حاش»و  ”نو ٌالانسان  »مانند 
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معیار ای  تقسیم کمیقت  . قضایای حملیه از اقسا  دوگانه برخورداربود، اب  سینا تا مدتها قبل از

بعدشا تقسیم مثلثقی  . محصوره تقسیم می کرد افراد موضو  قضیه بود که آن را به دو قسم مهمله و

اب  سینا در آثار خقود غاشبقا تقسقیم    . یعنی تقسیم حملیه به شخصیه و مهمله و محصوره مطرح شد

به نظقر مقی رسقد کقه      .قضایای طبیعیه را در فهرست مهمله نا  می برد و نیز. مثلثی را مطرح نمود

ا تحویل تقسیم قضیه حملیقه از تقسقیم مثلقث بقه     اعتبار قضیه طبیعیه در زمان بوعلی مطرح بود ام

و از آن زمقان  . در اواسط قرن شفتم اناا  شقد ( شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره)تقسیم مربع

تقسیم مربعی حملیه مورد تعهد و پای بنقدی اکثقر محقققی     . د ای  اقسا  چهارگانه تثبیت شدبه بع

 :مثلا حس  زاده آملی می گوید. معاصر نیز شست 

شقر گقاه    :شقود  به شخصیّه و طبیعیّه و محصوره و مهمله تقسیم مقى ، به اعتبار موضو ،  حملیّه»

: مثل ایق  کقه گقویى   . آن را شخصیّه گویند، باشد، یعنى شخص معیّ ، موضو  قضیه جزئى حقیقى

طبیعیّه آن که در موضو  فقط نفس طبیعت ملحوظ اسقت نقه فقرد یقا      .«دان است اب  شیثم ریاضى»

که نوعیت و جنسیّت بر نفقس  ، «حیوان جنس است»و « .انسان نو  است»: مثل ای  که گویى. دافرا

محصوره آن که موضو  طبیعت است وشقى طبیعقت مقرآت     .طبیعت صادق است نه بر فرد یا افراد

، یعنقى کلمقاتى  ، رود و بقه اداتقى   است و افراد آن ملحوظ است که حکم بر روى افراد طبیعت مقى 

آن ادات را سقور یقا حصقار    . شود که تما  افراد است یا بعض از آنهقا  وضو  بیان مىکمیّت افراد م

در . نمایقد  به ای  مناسبت که موضو  را احاطه کرده و تعیی  مقى ، گویند که شر دو به معنى دیوارند

و مهمله آن قضقیه اسقت کقه موضقو  آن ماننقد       .ای  شنگا  آن قضیه را محصوره و مسورّه خوانند

ت جز ای  که سور ندارد یعنى بیقان کمیقت افقراد در آن اشمقاا شقده اسقت و تقر         محصوره اس

کقه حکقم   « انسان راه رونقده اسقت  »و یا « انسان در زیان است» :مثل ای  که بگویى، گردیده است

 (481ص، 0394، حس  زاده) .براى تما  افراد موضو  یا بعض آن تعیی  نشده است

  یهدیدگاه تحویل و عدم تحویل طبیع

دیدگاه تحویل برای قضیه طبیعیه جایگاه مستقل قائل نیست و آن را به یکی از قضایای مهملقه یقا   

به دشیل آنکه به اشمیت و وجود ای  قضیه پی نبرده بودند و یا آنکقه طبیعیقه    .شخصیه برمی گرداند
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از زمان اب  سینا بقه   .را معتبر و مفید نمی دانستند و یا اینکه فرقی میان طبیعیه و مهمله قائل نبودند

اشبته نظر اب  . یافت می شود که بر تحویل طبیعیه بر مهمله دلاشت دارد بعد عباراتی در کتب منطقی

اما در برخی سخنان خود طبیعیه را به مهملقه  . سازگار است سینا شم کاملا با دیدگاه تحویل طبیعیه

در اشاره چهار  از نهج سقو  اشقارات   وی  .و در برخی عبارات طبیعیه را به شخصیه برمی گرداند 

گشقوده و در آن تصقریا مقی کنقد کقه      « حکم اشمهمقل  إشارة إشى»خود باب مستقلی تحت عنوان 

إن اشمهمل “ :و طبیعت م  حیث شی مستلز  تعمیم نیست. موضو  قضیه مهمله طبیعت شی  است

بقه بقاور ابق  سقینا     ( 001ص ،0ج، 0324، اب  سینا) ”شیس یوجب اشتعمیم لأنه إنما یذکر فیه طبیعة

طبیعت شی  نه عا  است و نه خاص و نه کلی و نه جزئی است امقا صقلاحیت آن را دارد کقه در    

امقا در مهملقه طبیعقت شقی      . بصورت کلی یا جزئی و عا  یا خقاص شحقاظ شقود   ، موضو  قضیه

اسقت و  و شذا نه کلی . م  حیث شی و بدون شیچ قرینه و لاحقی شحاظ شده است بصورت ساده و

 .نه جزئی

و  ”الإنسقان  نقو    “شمی  عبارات سبب شده که شارح فاضل خواجه طوسی قضایایی چون مثل 

 (000، شمان. )مهمله بداند، را به صراحت« الإنسان  عا  “

و ، قضیه طبیعیه را در فهرسقت شخصقیه درج مقی کردنقد    ، اشبته برخی طرفداران نظریه تحویل

بقرای  ( ق634-200)مثلا قطقب اشقدی  شقیرازی   . ا شاشد می گرفتندبرای ای  کار از سخ  اب  سین

طبیعیه جایگاه مستقل قائل نبود و در شرح حکمه الاشراق سهرودی به پیروی از موشقذ سقخنی از   

طبیعیه نمی گوید و در کتاب دره اشتاج خود طبیعیه را در زمره قضقایای شخصقیه مقی پنقدارد وی     

« در خصوص و حصر و اشمقاا قضقایا  »مستقلی تحت عنوان مانند دیگر منطق نگاران پیشی  فصل 

شم باخبر و آگقاه اسقت امقا     و اشبته از تقسیم مربع. گشوده و از تقسیم مثلث سنتی دفا  کرده است

انقد   و تربیقع جنانقک بعضقى گفتقه    ، بس قسمت ثلاثىّ اسقت “: آنرا مستحس  نمی داند و می گوید

عقلاوه بقرای  قطقب اشقدی      ( 348ص، 0368 ،شقیرازی )« جه مخلا است بحصر، مستحس  نیست

شیرازی در مورد نظر اب  سینا شم چنی  داوری می کند که او در اشارات و تنبیهقات معتققد اسقت    

، شمقو )که طبیعیه شمان مهمله است و اما در کتاب شفا معتقد است که طبیعیه شمان شخصیه است 
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در اشارات و شفا برآمده و به نظر خودو و در ادامه در صدد تلفیق دو نظر اب  سینا (  341، 0368

تقوان کقرد از    مقى ، تلفیق میان شقفا و اشقارات  “: می رسد که می گوید طبیعیه شمان شخصیه است

 در، نقه مهملقه  ، الانسقان نقو  شخصقیّه اسقت    : جهت آنک اگر جه در شفا تصریا کرده است کقى 

در نهایت نظقر دقیقق خقود را    و (. شمان) ”اشارات تصریا نکرده است کى مهمله است نه شخصیّه

امّقا اگقر مقراد از آن معقی  کقردن طبیعقت باشقذ        “: مبنی بر تحویل طبیعیه به شخصیه بیان می کند

و . نقه مهملقه  ، جه او موضو  شخصیّه باشذ بری  تققدیر ، بواسطه شحوق معنى عمو  بآن لاز  نیاید

 (شمان)« .ای  از دقائق است

ون فخر رازی به دیدگاه تحویل متعهد شده و بطور صقریا  منطق نگارانی شمچ، بعد از اب  سینا

بقه  ، وی در بحث قیقاس در شقرح اشقارات بقوعلی    . دانسته است« مهمله»قضیه طبیعیه را در زمره 

اشکاا معروفی که در قیاس شکل اوا مطرح شده اشاره مقی کنقد کقه اگقر بقه طریقق شقکل اوا        

که نتیاه کقاذب  « الانسان  جنسٌ»د نتیاه بگیریم که بای «اشحیوان  جنسٌ»و « الانسان  حیوانٌ»: بگوییم

شیهنقا  “ :سسس جوابهای متعددی از اب  سینا و دیگران نقل مقی کنقد و در پایقان مقی گویقد     . است

جقنس؛ کانقت اشکبقرى مهملقة       اشحیقوان : الإنسان حیوان؛ فإن قلنا: جواب أظهر منه و شو أناا إذا قلنا

به نظر فخر رازی جقواب ظقاشرتر بقه     (. 092ص، 0ج، 0394، یفخر راز) ” فکانت جزئیّة فلا تنتج

قضیه مهمله « اشحیوان  جنسٌ»ای  اشکاا مشهور می توان داد و آن اینکه بگوییم مقدمه کبروی یعنی 

تحویقل طبیعیقه سقبب     شمی  دیقدگاه . است و مهمله در حکم جزئی است و شذا قیاس منتج نیست

و . گر منطقیی  متقد  به اقسا  سه گانه حملیات متعهد باشدشده که فردی مانند فخر رازی مانند دی

 .نامی از طبیعیه نبرند

چراکقه در  . نگاه شیخ اشراق را شم می توان با دیدگاه تحویل طبیعیه به مهمله سقازگار دانسقت  

منطق تلویحات جایی که در صدد تحلیل قضیه مهمله است از مثقاا طبیعیقه اسقتفاده کقرده و مقی      

و دشیقل آن را چنقی     ”نو ٌالانسان  “گاشی به حقیقت ذشنی اشاره دارد مثل ( اا)لا  در اشذ و گوید

ای  است کقه  ، در الانسان نو  به حقیقت موجود در ذش  اشاره دارد نه شموا( اا) بیان می کند که

 (00ص، 0334، سهروردی) استفاده کرد( کل)از واژه ( اا)نمی توان بااا 
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وی در . نیز در جمله معتقدان به دیدگاه تحویل قابل ذکراسقت  (ق620-489)یخواجه طوسنا  

شیوه او چنقی   . شرح اشارات صریحتر از آثار دیگرو به تحویل طبیعیه به مهمله سخ  گفته است

 :است که شرچه متاخری  درباره طبیعیه می گفتند خواجه آنرا به مهمله نسبت داده است

 یکما ف ج نفسها یعةبج لاماشو طب یوصذشه ج و  یقااا م کل ،  ”کل ج ب» یبکل ج ف یعننَ انا»

 (060ص ،  0ج ، 0413، طوسی) ”شنا  یهااش یضافل لااشمهملات و ذشک لان شفظ ک 

نشقانگر آن اسقت کقه مهملقه از دیقدگاه       ”اشمهمقلات  یکما فق  ج نفسها یعةلاماشو طب“عبارت  

ونه افرادی که  کل افراد موضو قضیه ای است که موضو  آن نفس طبیعت شی  است نه ، خواجه

بطقور صقریا و شقفاف    ، وی در مواضع دیگری از شرح اشارات. به عنوان موضو  متصذ شستند

ایق   ( 000ص، 0ج، شمقان ، طوسقی ) «اشحکم فی اشمهملة على اشطبیعة اشماقردة : أقوا“ :گفته است

و  آن طبیعقت شقیئ   یعنی قضیه ای که موضق . تعریفی است که متاخری  برای طبیعیه ذکر کرده اند

تقسیم ثنائیقه خقویش را بقر محقور طبیعقت      ، ودر موضع دیگر از شمی  کتاب. م  حیث شی است

مقی دانقد و مقی گویقد     « طبیعت شی »شی  پی ریزی کرده و مقسم شمه اقسا  سه گانه حملیه را 

 حاشت اوا را مهمله نامیقده و حاشقت دو   . طبیعت شی  یام  حیث شی موضو  حملیه است یا نه 

فَلا یَخلو تلک اشطبَائع إما أن یحکم علَیها م  حَیث شی أو یحکم علیها مع “ :را محصوره و شخصیه

و در ادامه شمقی  عبقارات مثاشهقایی مثقل     (. 002ص، شمو)« مهملة یحصل م  الأوا قضیةً  ...لاحق

 ( شمان)را مهمله می نامد « الإنسان  عا  “و  ”الإنسان  نو  “

  دیدگاه است که در کتاب اساس الاقتباس خود شمان اقسقا  سقه گانقه سقنتی     اشبته نتیاه شمی

را مطرح می کند و نشانی از طبیعیه در ای  اثر منطقی یافت نمی شقود  ( هحصورم، مهمله، یهشخص)

بقه عنقوان   ، یعیقه طب یهاز اعتبقار قضق   اشبته نمی توان ادعا کرد که خواجه طوسی(. 24، 0324، شمو)

زیقرا وی بقه آرای اشخاصقی چقون     . ناآگقاه بقوده اسقت   ، دیدگاه عد  تحویلمستقل در  یا یهقض

کاملا نظقر داشقته و گقاشی شقم     ، از متعهدان به دیدگاه عد  تحویل( ق482-664)اثیراشدی  ابهری 

چنانچقه   نسرداخته اسقت عد  تحویل  یدگاهبه نقد دو فقط وی ، قراردادهرا مورد توجه  او یاتکشف

و در تقسیم حملیات شمان اقسا  سقه گانقه سقنتی را انتخقاب     قرار نداده  ییدمورد تاشم  را نظرشان
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، تنها کسی که دیدگاه تحویل داشته و طبیعیه را مهمله می پندارد اما در تقسیم حملیات .کرده است

 :عمرب  سهلان است که می گوید، از تقسیم مربع استفاده می کند، باای تقسیم مثلث

 ”الأربع مخصوصقة و مهملقة و محصقورة کلیقة و محصقورة جزئیقة       فاشقضایا اشحملیة شى شذه“

اقسا  چهارگانه دیدگاه تحویلی او عبارتند از شخصقیه و مهملقه و محصقوره    ( 023، شمان، ساوی)

باقای قسقیم شحقاظ شقده     ، مشکل ای  تقسیم آن است که قسمِ یک قسیم. کلیه و محصوره جزئیه

ی برخی از متاخری  نیز بر نظریقه تحویقل طبیعیقه بقه     حت، از منطق نگاران متقد  که بگذریم. است

، 0324، جلقوه .)مهمله تاکید داشته و برای اثبات یکسانی مهمله و طبیعیه رساشه مستقل نگاشته انقد 

 (000ص 

-646)،  یخقونَا  ِ ی  اشقدّ  اَفْضَقل  .اما سابقه نظریه عد  تحویل به اوایل قرن شفقتم بقازمی گقردد   

قاد می کند و دیدگاه عد  تحویل طبیعیه به مهملقه را نقاظر بقه کتقاب     به دیدگاه تحویل انت( ق481

با توجقه بقه تقاریخ    . مطرح کرده و مهمله بودن آن را رد می کند ”نو ٌالانسان  ”شفای بوعلی و مثاا

می توان خونای را نخستی  منطق نگقار منتققد   « کشذ الاسرار ع  غوامض الافکار»نگارو کتاب 

(. 40ص، 0390، قراملکی. )ی کرد که برای طبیعیه جایگاه مستقل قائل استبه دیدگاه تحویل معرف

پیروی از او برای طبیعیه جایگاه مسنقل قائل شده و به نظریه عقد   به  یمعاصران خونا ازعده ای 

در کتاب کشذ اشحقایق خود بر ای  نظر ( ق664-482)یابهر یراشدی اثمثلا . تحویل پای بند شدند

شقاگرد   کقه  (ق602-624)ی کاتب ی نام اشدو یا . طبیعیه است ”نو ٌالانسان  “چون بود که قضایایی 

اثر ابهری است بر شمی  نظریه عد  تحویل بود و در برخی آثارو قضیه طبیعیقه را معتبقر   و شارح 

تهقذیب  »در رساشه خقود  ( ق 284-200) یتفتازان ی سعداشد. دانسته و تقسیم مربع را ارائه می دشد

و حاشیه نگار ای  اثر ملاعبدالله  (9ص، 0800، تفتازانی)تقسیم مربع را بیان نموده « اشکلا اشمنطق و

اکثر متقاخران ماننقد میردامقاد     در میان، و نهایتا تقسیم مربع. یزدی نیز بر شمی  نظریه پای بند است

 . وملاصدرای شیرازی و حکیم سبزواری تثبیت شد

و برای قضیه طبیعیقه  . متعهدان به نظریه عد  تحویل استاز ، مشهور خود ملا عبدالله در کتاب

طبیعیه را قضیه ای می داند کقه حکقم در   ، جایگاه مستقل قائل است و در تقسیم ثنائیه منطقی خود
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و مراد از  ”فس حقیقة شذا اشکلیاشحکم على نَ کونَأن یَ“ :تعلق یافته است« حقیقت کلی»آن برنفس 

که در مرحله نخست تقسیم ثنائیه در مقابل جزئی حقیقی ذکقر شقده   شمان کلی است « شذا اشکلی“

چیقزی اسقت    ”شذا اشکلی“بنابرای   ”أو کلی «شذا إنسان»: اشموضو  إما جزئی حقیقی کقوشنا“: است

و ایق  موضقو    . که دربرابر جزئی حقیقی است و آن مفهومی است که قابل صدق بر کثیری  است

یقا یقک مفهقو     ..( اششقارو ، مثل الانسان)و طبیعت کلی شی  باشد اعم است از اینکه یک ماشیت 

و نیز اعم است از آنکه یک کلی منطقی باشد یقا کلقی فلسقفی یقا     ...(. الامتنا  و، مثل الامکان)کلی 

 . کلی طبیعی

پس تا ای  بخش از عبارت مرحو  ملاعبدالله می توان نتیاه گرفت که در قضقیه طبیعیقه طبقق    

حکم بر شر مفهو  عا  و کلی است که اگرچه دارای مصادیقی است اما ، ایشان دیدگاه عد  تحویل

آنچقه را  ، وشذا در مرحله دو  تقسیم ثنائیه خود. حیثیت مفهومی آن شحاظ شده نه حیثیت صدق آن

اشحُکم على نَفس حقیقة شقذا اشکلقی أو   “: افراد و اشخاص است، مقابل موضو  طبیعیه ذکر می کند

 .”عَلى أفراده

ملاعبدالله قضیه طبیعیه را یک قسم در مقابل قسم دیگقر ذکقر کقرده و قسقیم او را قضقیه ای      

منطق نگاران گاشی قسیم طبیعیه را مانند ایشقان  . دانسته که حکم بر افراد موضو  تعلق گرفته است

مرحو  . معرفی کرده و گاشی شم قسیم او را قضیه ای دانسته که در آن کمیت افرادو معی  است

انقه جعقل   »: در حاشیه بر حاشیه ملاعبدالله شمی  نکته مهقم را گوشقزد مقی کنقد     یرزا محمد علىم

قسقیم  (020، یقزدی  ) ”اشطبیعیة قسما و مقابلا شما حکم فیه على الافراد لا شما بی  فیه کمیقة الافقراد  

رحقو   سسس م. حمل نشده استکه حکم بر افراد موضو   است یا یهقضطبیعیه از نگاه ملاعبدالله 

 یهقضق  را نقل می کند که او قسیم طبیعیه را( ق602-624) ی کاتب ی نام اشدنظر ، میرزا محمدعلی

و ان شم یبی  فیها کمیة الافراد فان شم یصقلا لان  “: است ی افرادو مع یتکه در آن کم می داند یا

ئقی و  یعنی موضقو  یقا جز  « یصدق کلیة و جزئیة سمیت طبیعیة و ان صلحت شذشک سمیت مهملة

اگقر کمیقت افقراد بیقان شقده      . شخصی است یا کلی و در حاشت دو  یا کمیت افراد بیان شده یا نه

محصوره است و اگر کمیت افراد در موضو  قضیه بیان نشده باشد آنگاه یا موضقو  بقه گونقه ای    
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اوشقی طبیعیقه و   . است که صلاحیت ندارد که کلیت و جزئیت بر آن صدق کند و یا صلاحیت دارد

اینگونه تقسیم بندی که از نام اشدی  کاتبی گزارو شده شائبه ای  توشم را بقه  . می مهمله استدو

شمراه دارد که موضو  طبیعیه شم بر افراد است وشی کمیت آن بیان نشده درحاشیکقه غقرک کقاتبی    

 . شم چنی  نیست

آن را چنقی   مرحو  ملاعبدالله در ادامه موضو  طبیعیه را بیشتر توصیذ کرده و ویوگقی شقای   

فإن اشطبائع اشکلیة م  حیث نفس مفهومها کما  اشطبیعیة لا یبحث عنها فی اشعلو  أصلا“ :بیان می کند

درایناقا  « فقی اشخقارج   لا م  حیث تحققها فی ضم  الأشخاص غیر موجقودة  شو موضو  اشطبیعیة

از ، ارتموضقو  در ایق  عبق   . موضو  قضیه طبیعیه را قدری خاصتر و محدودتر توصیذ می کنقد 

 :چند ویوگی برخوردار است

را شقامل  ( مقایُفهَم )بنابرای  شر مفهو  ذشنی به معنقای  . است« طبایع کلیه»موضو  طبیعیه از  .0

شقیس  »و به ققوا ابق  سقینا    . از طرفی طبایع کلیه در خارج موجود باشفعل نیستند. نمی شود

 (021ص، 0414، اب  سقینا ) ”اشطبیعة توجد فی الأعیان و تکون باشفعل کلیة  یمک  أن تکون

بنقابرای  موضقو    . وصذ کلیت برای طبیعت ثابت است تا زمانی که در ذشق  تحققق دارد  

 .وصذ کلیت نیست بلکه موصوف است، طبیعیه

زیقرا طبقایع کلقی نیقز دو حیقث      . موضو  از حیثیت مفهومی وارد سازمان قضیه شده است .0 

که در ایناا حیثیت مفقومی آن مقراد   ، اقیدارند یکی حیثیت مفهومی و دیگری حیثیت مصد

 .است

زیقرا تحققق طبقایع کلیقه در ضقم  اشقخاص در       . موضو  طبیعیه در خارج موجود نیسقت  .3

  .موضو  طبیعیه شحاظ نشده است

 مقسم طبیعیه

( موضو  و محموا و رابطه)برخی مقسم را قضیه حملیه با شمه ارکان آن ، در تقسیم مربع یا مثلث

مرحو  ملاعبدالله مقسم را قضیه حملیه مقی  . برخی مقسم را فقط موضو  قضیه می داننددانسته و 

و مقصققد دو  را « تصققورات»را ، اشمنطققق یبتهققذ رسققاشه مقصققد اوا، یتفتققازان ی سققعداشد. دانققد
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قضایای حملیه را به شحاظ موضو  تقسیم نموده ، و در ابتدای مقصد دو ، است یدهنام «یقاتتصد»

 : می داند و می نویسد« موضو  قضیه“را  و مقسم طبیعیه

و اشموضو  إن کان مشخصا سمیت اشقضقیة شخصقیة و مخصوصقة و إن کقان نفقس اشحقیققة       »

کلا أو بعضا فمحصورة کلیة أو جزئیة و ما بقه اشبیقان سقور و إلا      فطبیعیة و إلا فإن بی  کمیة أفراده

  (9ص، 0800، تفتازانی) ”.فمهملة

 :مطرح است چند اصل، تفتازانینسبت به تقسیم مربع 

 .است نه سایر ارکان آن« موضو  قضیه»، مقسم ای  تقسیم :اصل اول -

ثنائیه منطقی است که به روو تردید بقی  نفقی و اثبقات اناقا      ، ساختار تقسیم: اصل دوم -

. به ای  صورت که موضو  قضقیه یقا شخصقی و جزئقی اسقت یقا نقه        (002، اشمظفر)شده 

نا  دارد و در حاشت نفی تقسیم ادامه یافته و می گوییم موضقو   « شخصیه»، درحاشت اثبات

نا  دارد و در حاشت نفقی تقسقیم   « طبیعیه»در حاشت اثبات ، یا نفس طبیعت کلی است یا نه

در حاشقت اثبقات   . کمیت افرادو معی  اسقت یقا نقه    یاموضو   ییمگو یو م. ادامه می یابد

 . خواشد بود «مهمله» ینا  دارد و در حاشت نف «محصوره»

 یتشقخاص بقه معنقا   . تشخص موضو  قضیه اسقت ، معیار تقسیم ثنائیه نخست: اصل سوم -

ماننقد  . صقادق نباشقد   یقری  بقر کث  که خاص باشد یشخص یعنی .جزئی استشخص بودن 

و در . فرد خاص در آن اخذ شده باشقد  یک یطکه تما  شرا یتیماش یعنی ی انسان بشرط ش

قسیم آن کلقی اسقت کقه تقسقیم از ناحیقه      منافات دارد  تیّتشخاص با کلچون ، ای  حاشت

 .قسیم آن ادامه یافته است

، اگقر کمیقت معقی  شقده باشقد     . کمیت افقراد اسقت  ، معیار تقسیم ثنائیه دو  :اصل چهارم -

 محصوره و در غیرای  صورت مهمله است 

ل دو  و مرحو  ملاعبدالله یزدی در شرح ای  عبارات برخی از اصوا چهارگانه فوق یعنی اصق 

قضقیه  »، اما اصل اوا را نمی پذیرد و می گوید مقسم ای  تقسیم مربقع . سو  و چهار  را قبوا دارد

 :است« حملیه
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شذا تقسیم شلقضیة اشحملیة باعتبار اشموضو  و شهذا شوحظ فی تسمیة الأقسقا  حقاا اشموضقو     “

 (49، شمان) «فیسمى ما شو موضوعه شخص شخصیة و على شذا اشقیاس

و از آناقا کقه یکقی از شقرایط منطققی      . نه موضو  آن، می داند« قضیه حملیه“مقسم را ایشان 

تقسیم آن است که جهت واحدی در مقسم ملاحظه شود تا شمان جهت به عنوان معیقار و اسقاس   

شمقان جهقت واحقدی اسقت کقه در مقسقم       « موضقو  »بنابرای  ( 000، اشمظفر)تقسیم منظور شود 

 .معیار و اساس تقسیم مربع است نه مقسم آن «موضو »یگر به سخ  د. ملاحظه شده است

ساختار تقسیم تفتازانی را یک تقسقیم ثنائیقه   ، سسس مرحو  ملا عبدالله ضم  پذیرو اصل دو 

 :منطقی دانسته و می گوید

فإمقا   و على اشثانی، أو کلی« شذا إنسان»: أن اشموضو  إما جزئی حقیقی کقوشنا: محصل اشتقسیم“

حکم على نفس حقیقة شذا اشکلی أو على أفراده و على اشثانی فإما أن یبی  کمیقة الأفقراد   أن یکون اش

فقالأوشى  ، اشمحکو  علیها بمن یبی  أن اشحکم على کلها أو على بعضها أو لا یبقی  ذشقک بقل یهمقل    

 (شمان) ”شخصیة و اشثانیة طبیعیة و اشثاشثة محصورة و اشرابعة مهملة

و شقذا  . ی  نفی و اثبات بوده و دریچه نوسعه تقسیم از راه نفی استای  تقسیم به روو تردید ب

. موضو  و احواا آن معیار ایق  تقسقیم ثنقائی اسقت    . اقسا  حملیه نیز منحصر در چهار قسم است

. حاا نخست از موضو  در مرحله نخست ای  تقسیم شحاظ شده است و آن جزئی حقیققی اسقت  

اشازئی اشحقیقیّ لا یحمل على کلاه باشمواطقاة و إنقه ینقسقم     إنا“: در تعریذ جزئی حقیقی گفته اند

جزئی حقیقی بر کقل خقود قابقل حمقل     ( 032ص، 0886، ، جبر). «  إشى علم شخص و علم جنس

بقرای اینکقه اقسقا  ثنائیقه     . و علم جنس، و بر دو قسم است عَلَم شخص مثل زید و عمرو. نیست

. را برای موضو  ذکقر کقرد  « جزئی حقیقی»معیار  ایشان، نقیض شم باشند تا شق ثاشثی فرک نشود

و ایق  دو  . زیرا نفس تصور جزئی حقیقی مانع شرکت است و نفس تصور کلی مانع شرکت نیست

را بیان کرد که حکقم یقا   « سرایت حکم به افراد موضو »و در مرحله دو  ثنائیه معیار . نقیض شمند

را برای موضو  ذکقر  « کمیت افراد»سو  معیار  و در مرحله. سرایت پذیر است یانه، به افرادموضو 

. حاشی از احواا موضو  را معیار جدیدی برای تقسیم درنظر گرفقت ، یعنی در شر سه مرحله. نمود
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سرایت ، جزئیت)با سه حاشت را « موضو »و  .است «یهحمل یهقض“مربع  یمتقس ی در ا مقسم و شذا

 یارمع «موضو » یعنی. سم ملاحظه شده استکند که در مق یم یتلق یجهت واحد( کمیت، پذیری

 .مربع است نه مقسم آن یمو اساس تقس

 یعهاز بزرگان و دانشمندان اسلا  و مفاخر شق ( ق266-642) یراز ی قطب اشد، قبل از تفتازانی

کتقاب   شرح که یه؛شرح اششمس یف یهاشقواعد اشمنطق یرتحردر کتاب در علم منطق و کلا  و فلسفه 

شمی  تقسیم ثنائیه را مطرح و مقسم . است(ق624) ینیقزو یکاتب یعمر ب  عل ی شدا نام، یهاششمس

 . (043، 0394، یاشراز)را قضیه حملیه ذکر کرده و معیار تقسیم را موضو  قضیه می داند

ای  تقسیم توسط بوعلی سینا به شمی  روو ثنائیه و تردید بی  نفی و اثبات ارائه شده است اما 

(. 002، 0ج، 0324، اب  سینا) .نبوده است« شخصیه و مهمله و محصوره»سه قسم اقسا  آن بیش از 

و آنطور که قطب رازی و دیگران گقزارو کقرده   .موضو  قضیه است ، اشبته مقسم در تقسیم بوعلی

قضیه  متاخران بر ای  تقسیم بوعلی ایراد گرفته که ای  تقسیم حاصر بی  شمه اقسا  نیست زیرا، اند

  :پاسخ قطب رازی چنی  است. سا  حملیه ذکر نشده استطبیعیه از اق

لأنا ،  و اشطبیعیاّت لا اعتبار شهقا فقی اشعلقو    ، و اشاواب أنا اشکلا  فی اشقضیّة اشمعتبرة فی اشعلو “

، اشقرازی ) ”.و اشطبیعقة شیسقت منهقا    -و شی الأفراد -اشحکم فی اشقضایا على ما صدق علیه اشموضو 

 . (044ص، شمان

اب  سینا در ای  تقسیم بندی قضایای معتبر در علو  است و طبیعیه در علو  معتبقر   یعنی سخ 

بار می شود و طبیعیه چنی  نیست و مقسقم   ”ماصدَقَ علَیه اشموَضو “نیست زیرا حکم در قضایا بر 

 . اصلا شامل حاا طبیعیه نمی شود

کنیم به نظقر مقی رسقد ایق       پاسخ قطب رازی را بررسی، اگر بخواشیم با نگاه ملاعبدالله یزدی

شم ذکر شقده کقه بقه    « مهمله»و « شخصیه»در تقسیم اب  سینا قضایای  پاسخ تا  و کامل نباشد زیرا

نیز در علو  معتبر نیست و طبق ای  تعلیل باید شخصیه و مهمله نیز ذکقر   ای  قضایا، نظر ملاعبدالله

کقه در بخقش اعتبارسقنای قضقیه     . تنها قضیه محصوره معتبر است وبقس ، به باور ایشان. نمی شد

 .به آن خواشیم پرداخت طبیعیه بیشتر
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حکقم در قضقایای طبیعیقه نیقز بقر       بر پاسخ قطب رازی اشکاا دیگری وارد است و آن اینکقه 

فرد و . شک  مصداق یا فرد شر مفهومی به حسب شمان مفهو  است. است« ماصدَقَ علَیه اشموَضو »

 .مصداق طبیعت شی  در ذش  است

 تقسیم مربعي اعتبارسنجي 

آنچه بی  منطق نگاران در خصوص اعتبار تقسیم مربعی مشهور اسقت ایق  نکتقه اسقت کقه فققط       

مرحو  ملاعبدالله در کتاب حاشیه پس مثلا  .قضایای محصوره در علو  به معنای خاص معتبر است

تقدا دریقک کقلا  فققط     و اب. به سناش اعتبار شریک می پقردازد ، از تبیی  اقسا  چهارگانه حملیات

أن اشقضایا اشمعتبرة فی اشعلو  شی اشمحصورات الأربقع لا  : اعلم»: قضایای محصوره را معتبر می داند

 (49ص ، 0400، یزدی)« غیر

إذ کلمقا صقدق اشحکقم علقى أفقراد      “: می گویقد « مهمله»سسس در مقا  تبیی  علل بی اعتباری 

مهمله و جزئیه متلازمند و ، به باور ملاعبدالله( نشما)« اشموضو  فی اشاملة صدق على بعض أفراده

و . حمل مقی شقود  « فی اشامله»حکم بر افراد موضو  ، مهمله دشیل تلاز  ای  است که در قضایای

. پس مهمله تحت قضایای جزئیه واققع مقی شقود   . بر بعض افراد قطعی است در ای  صورت حمل

، ی که از رشگذر شخصیه بدست می آیقد قضایای شخصیه شم بی اعتبار است چون شناخت و آگاش

 :به دو دشیل بی اعتبار است

 . جزئی است و آگاشی معتبر باید کلی باشد :اولا

وی در بقی اعتبقاری   . بنابرای  علم به شخصیه کمقاا نیسقت  .تغیر پذیر و بی ثبات است :ثانیا

ر نمقی  طبیعیه به شیچ وجقه در علقو  بکقا    :اولا :دشیل ذکر می کند قضایای طبیعیه شم دو

در  موضو  طبیعیه در خقارج موجقود نیسقت و فققط حیثیقت مفهقومی دارد و      : ثانیا. رود

اطلاعقاتی راجقع بقه چنقی  موضقوعی و       ضم  اشخاص تحقق ندارد بنقابرای  شقناخت  

 . کماا نیست، دانست  احواا و احکا  آن برای انسان

 :عی  عبارت ملاعبدالله چنی  است

فإن اشطبائع اشکلیة م  حیث نفس مفهومهقا کمقا شقو     أصلا لو و اشطبیعیة لا یبحث عنها فی اشع“
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فی اشخقارج فقلا کمقاا فقی      غیر موجودة لا م  حیث تحققها فی ضم  الأشخاص موضو  اشطبیعیة

 (شمان) ”معرفة أحواشها

تنهقا قضقایای محصقوره    ، اقسا  مذکور در تقسیم مربقع میان از، نگاه ملاعبداللهبدی  ترتیب از  

که کمیت ذکقر   شیک  به دشیل آن (شمان)« حصر اشقضایا اشمعتبرة فی اشمحصورات الأربعفان“: معتبرند

، گیقرد  شود و گاه برخی را تحت پوشش مقی  گاه کلی است و شامل تما  افراد می، شده در موضو 

، از سوی دیگر اگر در کنقار کمیقت قضقیه   . شود قضیه محصوره به دو قسم کلی و جزئی تقسیم می

شود و حاصل ضرب کم  ورد توجه باشد قضیه به دو قسم ساشبه و موجبه تقسیم میکیفیت آن نیز م

  و کیذ قضیه تحقق چهار نو  قضیه معتبر در علم منطق است

بر سخ  ملاعبقدالله مبنقی بقر بقی اعتبقاری      ، مرحو  میرزا محمدعلی در حاشیه خود بر حاشیه

بیعیه در علم منطق کاملا معتبراسقت  معتقداست که قضایای طکند و  یوارد م ینقدقضایای طبیعیه 

وبرخلاف نظر ملاعبدالله که معتقد است شناخت اطلاعاتی راجقع  . و جز  مسائل ای  علم قراردارد

می گوید در مواضع مختلفی از علقم  ، و دانست  احواا و احکا  آن کماا نیست، به موضو  طبیعیه

مقثلا در شقکل اوا قیقاس    . ده استبحث ش، راجع به احواا و احکا  موضو  قضیه طبیعیه، منطق

و یا در بحث عکقس مسقتوی از احقواا آن    . گفته شده که طبیعیه در کبرای شکل اوا منتج نیست

 .بنابرای  طبیعیه در علم منطق بی اعتبار نیست. سخ  گفته شده است

و سسس در دفا  از ای  اشکاا می گوید شاید مراد ملاعبدالله اعتبار ای  قضقایا در علقم فلسقفه    

    (026ص، شمان. ) حکمت باشد و نه مطلق علم و دانش

 نتیجه

 :بررسی شده در ای  پووشش نتایج زیر بدست آمدبراساس 

 یبنقد  تقسقیم ، ییارسقطو  یبر طبققه بنقد   یهشخص یهتا قرن شفتم با افزودن قض یانارسطوئ -

طبقه ، یعیهطب یهدر قرن شفتم با افزودن قض، منطق نگاران مسلماناما . اندرا ارائه کرده  یمثلث

است که موضو  در آن  یا یهقض، به اعتقاد آنها یعیهطب یهقض. را طرح کرده اند یمربع یبند

 .یستن یاست اما حکم بر افراد آن جار یمفهو  کل
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به قضیه طبیعیه به عنوان یک قضیه مستقل نگاه نکقرده و غاشبقا   ، اب  سینا و شارحان آثارو -

ویلی و اندکی شم آن را شخصیه تلقی کردند و ایق  دو نگقاه تحق   . آن را مهمله می پنداشتند

یا شخصیه پنداری شارحان شم متاثر از دوگانگی کلا  اب  سقینا در اشقارات و    یعنی مهمله

 . شفا می باشد

و طبایع از حیثیقت مفهقومی وارد سقازمان قضقیه     . است« طبایع کلیه»موضو  قضیه طبیعیه  -

. شر مفهو  ذشنقی را شقامل نمقی شقود     علاوه برای . شده است و شذا در خارج تحقق ندارد

 .وصذ کلیت نیست بلکه موصوف است، و  ای  قضیه موض

مقی  ( موضقو  و محمقوا و رابطقه   )برخی منطقیی  مقسم طبیعیه را حملیه با شمه ارکان آن  -

مقی  « طبیعت شی »دانند و برخی مقسم را فقط موضو  قضیه دانسته و برخی شم مقسم را 

 . دانند

را  یعیقه طب یایقضقا است برخقی   در مورد اعتبار سنای تقسیم مربعی بی  منطقیی  اختلاف -

در علم منطق کاملا معتبراسقت و   یعیهطب یایکه قضاند معتقدغاشبا  فاقد اعتبار می دانند و اما

راجع به احواا و احکقا   ، از علم منطق یمختلف مواضعدر و . علم قراردارد ی جز  مسائل ا

 . بحث شده است، یعیهطب یهموضو  قض
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